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مقدمه 

پدران،مادران و معلمان عزیز مقاله ای را که در پیش روی دارید خلا صه ای از چند کتاب به صورت مختصر به رشته تحریر در آمده است که از پر فروش ترین کتابها در زمینه تعلیم و تربیت بوده اند .
گوردن نویسنده کتاب خود انضبا طی کودک و نوجوان در خانه و مدرسه در کتاب خود نشان می دهد که چرا انضباط سنتی در خانه و مدرسه کارآیی ندارد و چگونه می توان شیوه های موثر را در قالب به کار گیری گروهی جانشین ان کرد و شیوه های نوین انضباطی را به خانواده ها و معلمان آموزش داد .او به عنوان یک روانشناش بالینی به صورت اعتراض علیه تنبیه بدنی کودکان و انضباط مبنی بر قدرت اعلام داشته و معتقد است که شیو ه های انضباطی موجود تنها باعث مشکلات جدیدی برای کودکان میشوند و نقش تغییر و اصلاح رفتارها را ندارند 
ولی همچنین افسانه اثر بخشی جایزه و پاداش را نیز در مورد کودکان زیر سوال برده است .
مطلب قابل توجه پدران و مادران و معلمان عزیز این است که گوردن با این باور که بزرگتر ها یا باید سختگیر باشند یا ملایم مخا لف است . او شیوه سومی را که به نیازها و خواستهای هر دو طرف (بزرگتر هاو کوچکتر ها )پاسخ دهد پیشنهاد میکند و تحت این شرایط است که کودک به مهارتهایی دست می یابد که حاصلش خود انضباطی ،احساس مسولیت همکاری و ارج نهادن به دیگران است .
گوردن انضباط تربیتی را به جای انضباط تنبیهی پیشنهاد می کند . منظور از انضباط تربیتی تا ثیر گذاری مثبت است ،در حالی که در انضباط تنبهی کودک احساس می کند که محدودیت و تنبیه کردن او صرفا تلاش بزرگترهابرای کنترل اوست و به خاطر رفتارنامطلوبش باید تنبیه و مجازات شود ،بنابراین سعی می کند با هر ترفندی که ممکن است دروغگویی اتهام به دیگران ،گناه را به گردن دیگران انداختن ،تملق و چاپلوسی وحقیر شمردن خود از صحنه مجازات بگریزد .
نویسنده ،شیوهای سنتی ارزشیابی را که در قالب در جه بندی دانش آموزان اعمال می شود و موجب رقابت،همچشمی و حسد می گردد مردود دانسته  و همکاری،ماضدت و مشارکت در امور تحصیلی را به عنوان یک جانشین موثر پیشنهاد میکند ،زیرا وقتی رقابت در فضای آموزشی حاکم شد هر کس سعی می کند از دیگری عقب نماند تلاش می کند اما این تلاش با اضطراب ،دلهره و درگیری عاطفی همراه است ،در حالی که همکاری و مشارکت گروهی فضایی آزاد برای آموزش ایجاد می کند که طی آن هر کس به اندازه توانایش رشد کرده واز هر امتیاز و درجه ای که نصیبش می شود احساس رضایت و خشنودی می کند از یادگیری و مطالعه لذت  می برد و ترس از اینکه از دیگران عقب بماند او را آزار نمی دهد در چنین جوی همه بچه ها تلاش می کنند و چون این تلاش موجب رشد و شکوفایی آنها می شود از رشد و پیشرفت دیگران احساس ناخشنودی و عدم رضایت نمی کنند. 
پیشگفتار 

موضوع انضباط امروزه به عنوان مهمترین مشکل موجود در جوامع خودنمایی می کند. این مشکل توجه همگان را به خود جلب کرده است  .بحث انضباط به خانواده ها کشیده شده و به نوعی عامل درگیری و نزاع بین زن و شوهر ها بوده است . اساسا انضباط به صورت یک مشکل سیاسی ،قانونی ، ؛آموزشی ، مذهبی و خانواده ای تجلی می کند و این امر موجب برخورد و جدایی والدین ، معلمان ، مربیان ، مسئولان مدرسه و دیگر کسانی که به نوعی با بچه ها در ارتباط اند شده است . 

این مقاله نتیجه تمام مطالعات نویسنده درباره انضباط است . او می گوید انضباط انواعی دارد بعضی ها خوب و بعضی ها بد و این بستگی به دیدگاه نویسنده دارد ولی می گوید که انضباط از دیدگاه بسیاری از مردم اعمال پاداش و تنبیه است همان طور که ما در مورد حیوانات به کار می بریم . 

تقریبا همه معلمان و والدین مایلند که شاگردان و فرزندان آنها حتی نسبت به همسایگان و افراد غریبه مطیع و حرف شنو باشند. درواقع این فرد کنترل کننده است که اهداف یا مقاصد افراد تحت کنترل خود را تعیین می کند و در مورد آنها تصمیم می گیرد و به نظر خودشان تصمیماتی را که برای آنها می گیرند به خیر و صلاحشان است ولی باید توجه داشت که کنترل کننده در بیشتر موارد نتایج کار را برای خود سودمند می بیند تا فرد تحت کنترل . 

اغلب والدین و معلمان معتقدند که کنترل خارجی از سوی آنان در نهایت به کنترل درونی بچه ها می انجامد و این اعتقاد از نظریه معروف فرویدیسم ریشه می گیرد که می گوید همان طور که بچه ها بزرگتر می شوند به تدریج کنترل های اجباری اولیه والدین و دیگر بزرگسالان را درونی خواهند ساخت تا آن جا که در نهایت کنترل خارجی تبدیل به کنترل درونی و خود انضباطی می شود. باید دانست که بچه ها به صورت بالقوه دارای توانایی لازم برای خود انضباطی هستند در صورتی که به آنها فرصت انتخاب و تصمیم گیری لازم داده شود به طور طبیعی از عوامل که موجب آزار بزرگتر ها می شود اجتناب می ورزند و خود نوعی مقررات شخصی برای این گونه درگیری ها وضع می کنند. 

نویسنده این کتاب انواعی از روشهای تنبیه انضباطی را توصیه می کند که در خانه و مدرسه کاربرد دارند و هیچکدام از این روشها هم شیوه تنبیهی نیستند و انضباط تحمیلی را به خود انضباطی و کنترل از طریق بزرگترها را به کنترل از طرف خود کودکان تبدیل می کنند و ...

در خلال تحقیقاتی  که درباره انضباط به عمل آوردم یک حقیقت انکارناپذیر مشهود بود . به عنوان یک جامعه ما از شیوه های نادرستی برای کاهش رفتارهای ناپسند و مخرب که به دست نوجوانان و جوانان در جامعه اتفاق می افتد استفاده می کنیم . در حقیقت انضباطی که ما برای کاهش این رفتارهای ناخواسته به کار می بریم احتمالا بیشتریک عامل است تا درمان . گوردن پس از سالها مطالعه و تحقیق درباره انضباط و راههای مقابله با مفاسد اجتماعی که امروز موجب تضعیف جامعه و آفت رشد و سلامت روان نوجوان و جوانان ما شده است . به این نتیجه رسیده است که باید شیوه های دیگری جز آنچه امروزه معمول است بیابیم . 
رئیس کمیته انضباطی جامعه معلمان و تعدادی از استادان دانشگاهها اظهار داشتند که اعمال انضباط سخت و خشن موجب نابسامانی و خشونت بیشتر و شاید انتقال آن به جامعه شود آن هم از طریق کودکانی که شایسته تعلیم و تربیت هستند. گزارشی که از این کمیته رسیده یک مدرسه خوب را این گونه تعریف می کند به همکاری واقعی مبتنی بر انگیزه درونی و همکاری بین مدارس و والدین ،تصمیم گیری های آزاد منشانه با همکاری دانش آموزانی که احساس کنند مدرسه از آن خودشان است قوانینی که موجب ارتقای خود انضباطی به جای القای مقررات و قوانین از طرف بزرگترها شود بالابردن توانایی مقابله با مشکلات شخصی دانش آموزان و کارکنان و بالاخره امکانات فیزیکی لازم و آموزشهای سازمان داده شده ای که این شیوه ها را تقویت کند.
تعریف اصطلاحات و توضیح معانی و مفاهیم
اغلب مردم در بحث های خود درباره اصطلاح انضباط به معنی آن توجهی ندارند و همین امر موجب ایجاد سوء تفاهمهایی بسیار در مورد مفاهیم آن می شود. 

ابتدا بسیار مهم است که به اختلاف شدید معانی انضباط به عنوان اسم و انضباط به عنوان فعل توجه کنیم از انضباط به عنوان اسم این گونه برداشت می شود: رفتار و دستوراتی برای حفظ قوانین و مقررات و به عنوان فعل در کتاب لغت به معنی رسیدن به یک حد مشخص از نظم و اطاعت با ترتیب و کنترل ، تنبیه کردن ، جریمه کردن ، تادیب و سرزنش کردن . 

درک تفاوت بین انضباط به عنوان اسم و فعل از بیشترین میزان اهمیت برخوردار است به این معنی که بحث انضباط در حقیقت در مورد نحوه برخورد با کودکان است نه درباره انتظاراتی که ما از آنها داریم . بیشتر مردم معتقدند که ما باید از بچه ها انتظار نظم ، انضباط ، همکاری ، سازش و ملاحظه چه در محیط خانه و چه در محیط مدرسه داشته باشیم اما دراین زمینه تفاوت های بارزی وجود دارد که منضبط کردن به عنوان فعل را بهترین وسیله برای نیل به منضبط کردن به عنوان اسم بپذیریم . 
آموزش دربرابر کنترل 

انضباط حتی به عنوان فعل اداری دو معنی بسیار متفاوت است. معنی اول انضباط به منظور هدف کنترل کردن بود.و معنی دوم در ارتباط با عمل یاددهی و تعلیم و تربیت است. 

شکل دیگری از انضباط نیز وجود دارد که کمتر مورد بحث قرار می گیرد این است که به ندرت کسی درباره نقش مهم و سازنده بزرگسالان که مالا منجر به نیل چند یا همه اعمال یاد شده در کودکان و نوجوانان می شود سوال می کند. در حقیقت اکثر ما خواهیم گفت که این وظیفه والدین شایسته و معلمان لایق و ذی صلاح است که شرایط لازم را برای این نوع تربیت ، آموزش و راهنمایی فراهم آورند. در واقع هیچ کس قصد ندارد که زمینه اطلاعاتی و تربیتی مربوط به انضباط را نادیده بگیرد. به منظور گذاشتن اثر عمیق و مداوم بر زندگی کودکان و از جوانان ، بزرگسالان باید از انجام هر گونه روشهای قدرتمندانه و توسل به زور برای کنترل بچه ها خودداری ورزند و به جای آن از روشهای مفید و جدیدی استفاده کنند که توان آنها را در اثر گذاری مثبت بر زندگی نوجوانان بالا ببرد. 
انضباط تحمیلی دربرابر انضباط درونی 

همه ما با اصطلاح درونی یا خود انضباطی آشنا هستیم . اما واقعا این اصطلاح به چه معنی است؟ در شرایط خود انضباطی محل کنترل از درون فرد نشات می گیرد اما با اعمال انضباط از طریق دیگران ، محل کنترل از خارج شخص سرچشمه می گیرد. تقریبا همه مردم به کودکانی که قادر به اداره و کنترل خود انضباط شخصی و تعدیل خود هستند ارج می نهند . نظریه مشهور فروید اظهار می دارد همانطور که بچه ها بزرگتر می شوند به تدریج کنترل اجباری اولیه والدین و دیگر بزرگسالان انضباط را درونی خواهد ساخت در حالیکه مدارک قابل توجهی مبنی بر رد این نظریه وجود دارد. مشاهدات روزانه به ما نشان می دهد که خود انضباطی با این روش ایجاد نمی شود. این ضرب المثل که می گوید : وقتی موش چشم گربه را دور می بیند به رقص در می آید. گاهی کودکان و نوجوانان متمردانه دست به انجام کاری می زنند که قبلا از طرف بزرگسالان از انجام آن منع شده اند. به هر حال بچه هایی دارای توانایی لازم برای خود انضباطی اند که همیشه از میزان قابل توجهی آزادی شخصی برخوردارند . چرا؟ زیرا به آنها فرصت انتخاب و تصمیم گیری های لازم داده شده است . آنها می آموزند که رفتارهایی را که موجب آزار بزرگترها می شود کنترل یا محدود کنند به شرطی که آنها نیز چنین توجه مشابهی در مورد آنها داشته باشند. 
اختلاف درباره محدودیت ها

پدران ، مادران و معلمان به این نکته واقفند که لازمه رشد کودکان به محدودیت های خاص نیازدارد . مسئله این است که اندازه و مرز این محدودیت ها چیست و چگونه باید تبین و سازماندهی شوند ؟ تمام خانواده ها و کلاس های درس احتیاج به نوعی خاص از قوانین وخط مشی های مشخص دارند اما بچه ها نیاز به فرصت هایی دارند که با کمک و مشارکت والدین و معلمان خود درتهیه و تنظیم قوانین ، مقررات و خط مشی هایی که رفتار آنان را محدود می کند سهیم باشند. کلاسهای درس و خانواده می توانند قوانین لازم را برای تعیین حدود وظایف خود وضع کنند بدون آنکه امتیازی برای بزرگترها محلوظ شود و حتی بدون آنکه رئیسی باشد یا قانون گذاری . در واقع سوال اساسی این نیست که آیا محدودیت ها و قوانین در خانواده و مدرسه لازم هستند یا نه ؟ بلکه مسئله این است که چه کسی این قوانین را وضع می کند؟ بزرگسالان به تنهایی یا بزرگسالان با شرکت کودکان ؟
سخت گیر باشیم یا ملایم ؟
همه پدران ،مادران و معلمان زمانی با این سوال درگیر بوده اند ؟در حقیقت سوال این است .سخت گیر بودن یا سخت گیر نبودن ؟کدامیک؟در میان مربیان ،بچه ها ،والدین ،اولیای امور تعلیم و تربیت ،و معلمان این اولین سوالی است که مطرح است .این مسئله همان مسئله ای است که دانشمندان علوم اجتماعی آن را تحت عنوان (مشکل کاذب )مطرح می کنند همچنین حالت خاصی از نه این و نه آن بلکه نوع دیگری . آیا این بدان معنی نیست که در جایی نزدیک وسط کفه ترازو قرار بگیریم ؟ خیر ... اصلا ... پیشنهاد اصولا روی کفه ترازویی که یک طرفش سخت گیری است و یک طرفش ملایمت نیست . رهبری مستبدانه چه در خانه چه در مدرسه عبارت است از اینکه بزرگسالان کنترل را در دست بگیرند و رهبری ملایم یا آزادیخواهانه نه یعنی کنترل در دست خردسالان باشد. 
بچه هایی که پدر و مادر ملایم دارند از اینکه به خواستهای آنها عمل می شود اغلب احسا س گناه می کنند. آنها همچنین احساس عدم امنیت می کنند و در مورد محبت پدران و مادرانشان شک دارند زیرا رفتار بدون قید و شرط و محدودیت آنها مانع از آن است که آنان دوست داشتنی باشند. 

وقتی والدین و معلمان به خوبی متوجه این راه سوم شوند که از اثر بخشی فوق العاده ای برخوردار است تا روش آزادی خوهی یا استبدادی ،آنها دیگر درگیر مباحثات بیهوده درباره انضباط خشک  در مقابل انضباط نرم و منعطف ، یعنی رهبری سخت گیرانه در مقابل رهبری انعطاف پذیر نخواهد شد .
معانی مختلف قدرت

قدرت مفهوم واحدی ندارد . بدون تشخیص این امر هیچ وقت نمیتوانیم بحث هوشمندانه ای را در مورد کلمه قدرت یا درک روشنی از آن داشته باشیم . اجازه دهید چهار تعریف ارائه شده را توضیح دهیم.

1- قدرت مبتنی بر تخصص : چنین قدرتی از تخصص فرد ناشی می شود که از اطلاعات ، تجارب ، تربیت ، مهارت ، تفکر و آموزش او نشات می گیرد. 
2- قدرت مبتنی بر مقام یا عنوان : نوع دوم قدرت بر مبنای مقام عنوان یا شرح وظایفی است که در مورد وظایف کسی اتفاق نظر وجود دارد. در این شرح وظایف مسئولیت ها ، فعالیت ها و تعهدات یک فرد توصیف شده است . 
مانند خلبان هواپیما چنین قدرتی را بر سرنشینان و مسافران اعما ل می کند  .توجه داشته باشید که خصوصیت ویژه در اینجا شرح وظایفی است که دو طرف مقابل آن را درک کرده در آن زمینه به توافق رسیده اند . برای آن که چنین قدرتی در روابط انسانی حکمفرما شود افراد باید صادقانه حقوق کسی را که طبق اختیار به صورت تصدیق ، اعضاء ، پشتیبانی و ضمنی به آنها تفویض شده به رسمیت بشناسند و بعضی از رفتارها را هدایت کنند. 

3- قدرت مبتنی بر قراردادهای غیررسمی : سومین نوع قدرت در روابط انسانی از تفاهم ، توافق و قرادادهایی مهم است که مردم در برخوردهای متقابل روزمره خود برقرار می کنند مانند قولهایی که به دیگران می دهیم و به آن پای بند می شویم . 
4- قدرت مبتنی بر زور: نوع چهارم قدرت از اجباری که فردی بر دیگری اعمال می کند نشات می گیرد. این نوع به این نوع قدرت ، قدرت کنترل ، حکمرانی ، غلبه ، تسلیم در مقابل تمایلات دیگری ، مجبور کردن دیگران به کاری که مورد علاقه شان نیست می گویند . برداشتی که اغلب مردم معمولا از معلمان و والدین قدرتمند در ذهن خود دارند از این نوع قدرت است یا وقتی که آرزو می کنند کاش بچه ها به قدرت والدین خود احترام می گذاشتند یا وقتی صحبت از سقوط قدرت در خانواده و مدرسه می کنند چنین برداشتی از مفهوم قدرت درذهن خود دارند . این نوع قدرت همان است که ما معمولا هنگام صحبت از سلسله مراتب سازمانی در نظر داریم . 
اجازه دهید با نام لاتین هر نوع قدرت نیز آشنا شویم . قدرت مبتنی بر تخصصی را با حرف   E مخفف کلمه Expertise به معنی تخصص نشان می دهیم . قدرت مبتنی بر مقام یا عنوان را با حرف j مخفف job معلوم می کنند و قدرت مبتنی بر قراردادهای غیر رسمی را با حرف C مخفف کلمه Contract نشان می دهند و قدرت مبتنی بر زور را با حرف P مخفف کلمه Power به معنی زور درنظر می گیرند. 
در اینجا باید این مسئله مطرح شود که اعمال قدرت یک فرد بزرگسال به صورت قدرت E یا  Y به ندرت به رابطه بزرگسالان و کودکان لطمه وارد می سازد ، در حالی که اعمال قدرت ازنوع P همانطور که بعدا خواهیم دید به این روابط صدمه می زند . در قسمت های بعد توضیح داده می شود که چطور و چه وقت می توان از قدرت نوع E و Y و L به موثرترین شکل استفاده کرد . محور اصلی این جزوه بر این است که از استفاده از این سه نوع قدرت به همت بزرگسالان می تواند مطلوبترین و سازنده ترین شکل نفوذ درکودکان باشد  .در حالیکه استفاده از قدرت P روشی است برای کنترل کودکان و اغلب هم ناموثر است. به هر حال تفاوت بین کنترل کودکان ونفوذ در آنها موردی بحث انگیز است . 

روشهای سنتی پاداش و تنبیه 

تادیب بچه ها از نظر اغلب بزرگسالان چیزی جز توجیه اعمال قدرت برای کنترل آنها نیست. 

هدف کنترل کننده ها این است که نوعی تسلط مبتنی بر اجبار روی افراد تحت کنترل خود داشته باشند . البته آرزوی کنترل کننده ها آن است که افراد تحت کنترل با کمال فروتنی ، تواضع ، تمایل ، تسلیم ، عدم مقاومت و اطلاعات خواسته های آنان را بپذیرند و همواره افرادی مطیع و سربه زیر باشند. این امر بسیار مهم است که بدانیم کنترل کننده ها ممکن است اهدافی را برای کودکان در نظر بگیرند که برای آنها سودمند است . قصد و نیت آنها ممکن است خوب باشد.
در واقع مشاهده شده است که اغلب کنترل کننده ها ، والدین ، معلمان ، روسا و مربیان می کوشند اعمال کنترل را با این منطق خود توجیه کنند . همچنین امکان دارد که کنترل کننده ها گاهی اوقات نتایج کار خود را برای خود سودمند ببینند تا فرد تحت کنترل . با توجه به تجربه ای که دارم به ندرت می توان کودکی را یافت که به خاطر خودش مورد اعمال قدرت قرار گرفته باشد. 

کنترل کننده ها قدرت خود را از چه منابعی کسب می کنند؟

تا حدودی هر کس می داند که قدرت کنترل کننده ها از منبع پاداش و تنبیه بدست می آید . وجود امکانات پاداش که بتواند برخی از نیازهای کنترل شونده را تامین کند یکی از منابع قدرت کنترل کننده هاست مانند قول پول دادن به یک نوجوان بعد از مرتب کردن اتاقش به مدت یک هفته . منبع دیگر قدرت داشتن وسایل اعمال درد ، محرومیت یا ناراحت کردن کودکان است مانند محروم کردن از دیدن تلویزیون ، رفتن به پارک و ... که مورد علاقه یا نیاز کودک است . 

پاداش ها چگونه عمل می کنند؟

برای آن که پاداشها به طور موثر عمل کنند سه شرط اساسی را باید در نظر داشت . 

· برای اینکه کودک به میل و خواست کنترل کننده عمل کند باید به شدت به پاداش پیشنهادی نیاز داشته باشد. 

· پاداش پیشنهادی کنترل کننده باید از نظر کودک بالقوه ارضا کننده یکی از نیازهایش باشد. 
· فرد تحت کنترل باید برای تامین پاداش پیشنهادی به کنترل کنند وابسته باشد. 
روش اساسی کنترل با پاداش سعی بر این دارد که رفتارهای خاصی را درکودک ایجاد کند که حاصلش برای او رضایت بخش است . 

طبیعی است که چنین اصلی موجب تکرار رفتاری خواهد شد که با پاداش شکل گرفته است . 

دادن پاداش به اندازه کافی عملی پسندیده به نظر می رسد اگر اشتباهی صورت نگیرد این روش در محیط های متفاوت مثل مدارس بیمارستانها و موسسات تربیتی کودکان صورت گرفته است می تواند به نحو موثری عملکرد صحیح داشته باشد ولی بهرحال این روش دارای محدودیت های شدیدی نیز هست و اغلب موثر واقع نمی شود. در حقیقت این امر مستلزم یک سری مراحل بسیار پیچیده و وقت گیر برای تغییر دادن تنها یک رفتار مستقل مانند شب ادراری یا نزاع است . بعلاوه کنترل پاداش در کودکان تاثیرات بدی خواهد گذاشت که بیشتر والدین و معلمان آن را ناخوشایند می دانند و طالب آن نیستند و به خاطر این مشکلات این روش مخاطره آمیز و غیرقابل اعتماد است . 

تنبیه چگونه عمل می کند؟

تنبیه نیز مانند پاداش مستلزم شرایط اولیه خاصی برای ایجاد اثر بخشی و سودمندی برای کنترل رفتار کودکان است . 

· تنبیه باید برای فرد تحت کنترل کاملا آزار دهنده باشد. 

· تنبیه باید از نظر فرد تحت کنترل برای حذف رفتار ناپسند او به اندازه کافی آزار دهنده باشد. 
· فرد تحت کنترل نتواند از موقعیت تنبیه فرار کند یا به علت رفع نیازهای خود کاملا به کنترل کننده وابسته باشد. 
اصل مسلم در اعمال تنبیه این است که رفتاری که موجب تنبیه می شود تداوم نیابد و تکرار نشود با این وجود در عمل این کار چندان ساده به نظر نمی رسد . چنانچه خواهیم دید شرایط و پیچیدگی هایی وجود دارند که اعمال این روش را همانند استفاده از پاداش با مشکل رو به رو می کنند و بالاخره این که کنترل از طریق تنبیه می تواند اثرات جانبی بسیار جدی داشته باشد هم از نظر روابط بزرگسالان و کودک که موجب اختلال در روابط آنان می شود و هم از نظر جسمانی یا روانی یا هر دو که به کودک آسیب می رساند. 

شرایط کنترل از طریق پاداش و تنبه 

کنترل از طریق پاداش و تنبیه مستلزم آن است که کنترل کننده امکانات لازم برای رفع نیازهای کودک یا محروم کردن او از تامین نیازهای ضروری را در اختیار داشته باشد . برای آنکه این نوع کنترل موثر واقع شود شخصا کودک را باید به طور دایم در فضایی از وابستگی و ترس قرار داد . وابسته به کنترل کننده به خاطر اینکه توانایی پرداخت پاداش دارد. در این شرایط کودک را باید در موقعیتی قرار داد که وی به تنهایی قادر به تامین نیازهایش نباشد و همچنین نتواند از دایره تنبیه ترتیب داده شده کنترل کننده بگریزد . این شرایط را در بسیاری از روابط می توان مشاهده کرد در عصر برده داری این رابطه بین ارباب و برده وجود داشت. به هرحال روابط مبتنی بر قدرت نابرابر بسیار ناپایدار و موقتی هستند زیرا موجبات کنش متقابل را برای تضعیف قدرت کنترل کنندگان فراهم می سازد. 
کنترل بیرونی در برابر کنترل درونی
حال اجازه دهید نگاه عمیقتری به اختلاف بین دو نوع کنترل در روابط بزرگسالان – کودک یعنی کنترل بیرونی و کنترل درونی انضباط بزرگسال و خود انضباطی بیفکنیم . والدین و معلمانی که از طریق پاداش روی کودکان و شاگردان خود کنترل دارند می توان گفت که پاداش های بیرونی آنها استفاده می کنند . اما بعضی ها سعی دارند با افزایش توانایی های بچه ها آنها را با نتایج خویشاوندی که موجب رضایت خاطر آنان خواهد شد (پاداش های درونی) کمک کنند تا آنها به کنترل درونی دست یابند . 

چرا نمی توانیم روی عملکرد پاداش حساب کنیم ؟

استفاده از پاداش برای کنترل رفتار کودکان به قدری شایع است و عمومیت یافته که به ندرت تاثیر آن مورد تردید قرار می گیرد درهر کلاسی و هر مدرسه ای معلمان از روشهای ماهرانه کنترل شاگردان مثل جایزه ، ستاره طلایی و ... استفاده می کنند . تشویق کودکان برای وادار کردن آنها به انجام عمل یا رفتاری خاص مانند یک واکنش عصبی جزء عادات روزمره بسیاری از معلمان شده است والدین نیز به خصوص در مورد بچه های کوچک خیلی زیاد روی پاداش تاکید می کنند. 

این واقعیت که اغلب پاداش هایی که معلمان و والدین به کرات از آنها استفاده می کنند وموفق هم نیستند ثابت می کند که چندان تاثیری ندارد . چرا اکثر والدین در ارتباط با رفتارهای نا به هنجار کودکان خود احساس ناتوانی و ضعف می کنند ؟
تکنولوژی کنترل با پاداش 

استفاده از مشوقهای بیرونی برای کنترل با تحریک کودکان به صورت های تمجید ،نمره ، امتیازات خاص و غیره در حقیقت موجب می شود که میل به انگیز های درونی تحلیل رود و به این ترتیب نفوذ پاداش های فوق روی کودک این است که آن فعالیت ها را کنار بگذارد محرکهای بیرونی نه تنها موثر نیستند بلکه مخرب هستند .محرکهای بیرونی آن انگیزه ها و محرکهایی را که موجب خلاقیت ، قابلیت و شایستگی و اعتماد به نفس می شود از درون ضایع می کنند. جان هالت یک منتقد سرشناس و معروف و فعال درمدارس اثرات زیانبار مشوقهای بیرونی را روی بچه ها این گونه توضیح می دهند : ما عشق به آموختن را در بچه ها می کشیم وقتی بچه ها کوچک هستند این عشق بسیار نیرومند است ولی ما با تشویق و مجبور به ساختن آنها به انجام کار به خاطر یک چیز کوچک و پاداش هایی نظیر ستاره طلایی یا ... و بطور خلاصه به خاطر ارضای احساس غیر انسانی و برتری نسبت به دیگران آن را از بین می بریم . 

جان مارتین و النورمک کابی در کتاب مشهور روان شناسی کودک آورده اند:

اگرقرار است تشویق والدین موثر باشد پس باید محتاطانه و گهگاه از آن استفاده شود. مشکلات مشابهی درباره اعمال پاداش وجود دارد. اگر پاداش به طور دایم  و مرتب در اختیار کودک قرار گیرد او متوقع می شود و عدم دریافت آن را نوعی تنبیه به حساب خواهد آورد در حالی که دریافت آن نیز برای وی امتیاز محسوب نخواهد شد. 

تحلیل تمجید برای تغییر رفتار

تمجید چیست ؟ یک پیام شفاهی که ارزیابی مثبتی را از یک فرد یا رفتار یا فعالیت او ارائه دهد . حال ببینیم چه مشکلاتی در استفاده از تمجید درکنترل کودکان وجود دارد . والدین و معلمان و دیگر بزرگترها از تمجید برای هدف اولیه (تغییر رفتار)استفاده می کنند . در واقع این یک پیام مخفی است که گفته می شود بچه شما امروز خیلی آرام و فعال بوده اید . پیام مخفی احتمالی آن است که چرا شما هر روز این طور نیستند ؟ پس تمایل بزرگترها در بکارگیری تمجید تنها نیست خیرخواهانه برای ایجاد احساس خوشایند در بچه ها نیست بلکه هدف تغییر رفتاری در آنان است تا خودشان به احساس خوبی دست یابند. 
وقتی والدین و معلمان دست به تمجید می زنند ظا هرا احساس خوشایند دانش آموز و فرزندان اهمیت دارد ولی واقعا صورت قضیه این است که ما می خواهیم بچه ها را طوری تغییر دهیم که خودمان احساس خوبی داشته باشیم . کودکان این گونه معلمان یا والدین را افرادی حیله گر و سلطه جو می بینند نه فردی صادق و خیرخواه .

همیشه این خطر وجود دارد که وقتی کودکی را تمجید می کنیم ،فضایی آکنده از برتری جویی مطرح شود ،در نتیجه احساس حقارتی در طفل شکل گیر وتمجید باید منحصرا از طرف افراد ذیصلاح اعمال شود .درحقیقت برای آنکه تمجید بتواند اثر کند ،رابطه باید به نحوی باشد که فرد تمجید کننده کاملا برتر و فرد تمجید شونده در سطحی پائین تر باشد .
در بکار گیری تمجید و تشویق در کودکان باید با ارزیابی خود کودک همخوانی داشته باشد .وقتی تمجید به صورت غیر واقعی باشد احتما ل زیادی وجود دارد که کودک در باره صلا حیت و شایستگی فرد تمجید کننده شک کنند .در این مواقع تمجید می توانند مانع بزرگی در برقراری ارتباط بیشتر بین پدر و مادر وبچه ها شود .

تمجید موجب تشدید چشم همچشمی و رقابت بین افراد فامیل می شود .از آنجا که تقریبا غیرممکن است والدین یا معلمان همیشه بچه ها را به طور یکسان و مساوی مورد توجه و تمجید قرار دهند آنها گاهی این احساس را دارند که بزرگتر ها منصف نیستند و بین آنها تبعیض قایل می شوند. حتی تمجید می تواند قدرت تصمیم گیری را دچار اختلال کند زیرا وابستگی شدید بر تایید والدین و معلمان از آنها می تواند در جهت خلاف بهترین تمایلاتشان عمل کند بسیاری از انتخاب های نامناسب تحصیلی به خاطر آرزوهای والدین است . 
جانشین های موثر تمجید

چگونه می توانیم بدون استفاده از تمجید و خطراتی که اخیرا ذکر کردم برای چنین موقعیت هایی پاسخ مناسب داشته باشیم ؟

پیام – من مثبت :  یکی از جانشین های تمجید و تحسی ، پیام روشن و واضحی است که به دیگری به طور قاطع بیان می کند که احساساتش نسبت به شما چیست . پیامهای من مثبت که به طور صحیح خودفهمی و خود آشکاری و کاملا دقیق آنچه را در درون شما می گذارد را به دیگری منعکس می کند مثال : من احساس خوبی دارم وقتی ... من قبلا خوشحال شدم ... من تسکین یافتم وقتی ... و غیره پیام من مثبت مطلبی را درباره خود شما بیان می کند نه ارزیابی از شخص دیگری . زیرا ارزیابی سنجش اعظم تمجید است که مشکلات فراوانی به بار می آورد . البته پیام من مثبت باید مورد باور کودک شما باشد . بنابراین باید صادقانه و حقیقی بیان شود. 
شنونده فعال بودن : در این شیوه ابتدا باید با گوش خود بشنوید و بعد با دهان خود تصدیق کنید که گفته ها را درک کرده اید. 

عدم کارآیی تنبیه و خطرات آن 

آشکارا راههای بیشماری برای تنبیه کودکان وجود دارد. شواهد نشان می دهد که با رها از این روشها استفاده می شود اما چه مدرکی دال بر کارآیی آنها وجود دارد؟ به قول روان شناسان تا حدود زیادی از اعتبار ظاهری برخودار است. یعنی به نظر همان گونه می رسد که عمل می کند و قبل از آنکه اقدام به تنبیه شود لازم است شرایط خاصی وجود داشته باشد تا تنبیه بتواند اثر بخش بوده و اثر آن نیز برای مدتی باقی بماند . 

اعمال تنبیه به تخصص نیاز دارد

همانند پاداش تنبیه را نیز باید با آگاهی و تخصص نسبتا بالا اجرا کرد تا در کنترل کودکان موثر واقع گردد. روشن است که تاکنون بیشتر والدین و معلمان آموزش همه جانبه و مورد نیازی که آنان را در به کارگیری این فن بسیار ظریف و پیچیده توانا سازد کسب نکرده اند . به همین دلیل تنبیه آنها احتمال اثر بخشی بسیار کمی دارد. 

کودکانی که سخت تنبیه می شوند اغلب به محض آن که به سن رشد رسیدند اقدام به فرار یا ترک تحصیل و عدم تلاش می کنند یا برای فرار از این گونه تجارب دردناک به الکل یا مواد مخدر پناه می برند. 

وقتی قدرت تنبیه از بزرگترها سلب می شود

همزمان با بزرگ شدن بچه ها دادن پاداش های مناسب و موثر به آنان کارایی خود را از دست می دهد و همچنین بزرگترها قدرت خود را برای کنترل آنها از طریق تنبیه از دست می دهند . وقتی نوجوانان به بزرگی و قدرتمندی والدینشان برسند اعمال هر نوع تنبیهی درباره آنها برای والدین امر بی مورد و مخاطره آمیز به نظر می رسد زیرا ممکن است والدین با مقابله به مثل خشونت آمیز و دردناکی از ناحیه نوجوانان روبه رو شوند در مدارس نیز در مورد دبیران دبیرستانها چنین مشکلی وجود دارد. 

چرا شیوه تادیب و کنترل کودکان از طریق اعمال قدرت و زور قرنهاست که تنها با تغییرات ناچیزی همچنان اجرا می شود؟ چرا والدین و معلمان همچنان این شیوه را اعمال می کنند در حالی که مدارک اندکی وجود دارد که تغییر رفتار را نشان دهد. چرا با اینکه والدین محدودیت اعمال کنترل مبتنی بر قدرت دارند ولی اصرار بر اعمال آن می کنند در حالی که آنها باید به این امر توجه کنند که اکثر بچه ها علیه قدرت آنان می جنگند یا از مکانیسمهای انطباقی استفاده می کنند و بالاخره چرا والدین و معلمان با اینکه فاقد قدرت لازم هستند برای کنترل بچه ها به زور متوسل می شوند ؟

به نظر می رسد از بین دو انتخاب برای بسیاری از بزرگترها اعمال قدرت و زور از آسان گیری بهتر است . توانایی قدرت و اعمال آن بهتر از این است که قدرت در دست بچه ها باشد. در واقع کنترل بچه ها بهتر از هرج و مرج ناشی از دست دادن قدرت است . متاسفانه باید گفت تنها تعداد کمی از والدین و معلمان هستند که می دانند راه حلهای دیگری به جز اعمال قدرت و زور وجود دارد . راه حل هایی که در تغییر رفتار سوء کودکان موثرند راه حلهایی که نیازهای هر دو طرف را تامین کند. 

در این قسمت راه حل هایی انضباطی را که والدین و معلمان بتوانند برای اصلاح رفتاری که برای آنها شکل ایجاد کرده انجام دهند ارائه می شود. 

راه حل شماره یک : نیازهای کودک را بشناسید. اگر والدین به جای بد جلوه دادن رفتار طفل در صدد یافتن دلیل رفتار ناپسند وی باشند آن وفت می توانند آن را برطرف کرده یا نیازهایی را که او به تنهایی قادر به تامین آنها نیست برآورده سازند. 
راه حل شماره دو : بیایبد معامله ای بکنیم . روش موثر بدون اعمال قدرت دیگری برای تغییر رفتارهای غیرقابل قبول نوزادان و نوپایان معامله کردن با آنهاست. جانشین کردن رفتارهای مورد پسند به جای رفتارهای ناپسند . وقتی بزرگترها درباره معامله و جایگزینی فکر می کنند دیگر نیازی نیست که با زور و قدرت به سوی کودک حمله ببرند و بخواهند او را به خاطر رفتار ناپسندش تنبیه کنند. 

راه حل شماره سه : محیط را اصلاح کنید . بسیاری از والدین و معلمان می دانند که از طریق اصلاح محیط کودک به جای اعمال زور و قدرت می توان رفتار ناپسند او را تغییر داد. وقتی رفتارهایی نظیر : ناآرامی ، سروصدا، اذیت کردن از بچه ها مشاهده نمی شود بدانید چیزهایی توجه آنان را جلب کرده است مثل : خاک رس ، رنگ ، جدول ، تصاویر کتاب و فعالیتهای دیگر. وقتی چنین شرایطی فراهم می شود : می گویند محیط غنی است و این همان کاری است که هر روز مربی لایق و شایسته مهد کودک یا کودکستان به آن عمل می کند . گاهی اوقات کودکان درست برعکس به شرایطی جز این نیاز دارند . مثال : وقتی کودکان قبل از خواب پرجنب و جوش و پرتحرک هستند والدین عاقل می دانند که محیط را باید از اشیاء و مواد محرک خالی کنند. می بینید که در اینجا اصل این است که محیط را محدود کنید نه کودک را . رفتار ناپسند معمولا وقتی متجلی می شود که بزرگسالان برای بچه ها قوانین و مقررات و دستورالعمل های زیادی وضع می کنند که اجرای آنها برایشان مشکل است . 

راه حل شماره چهار: پیام من 

پیام من فاقد بار سرزنش و ارزیابی است که به کودک اعلام می کند بزرگترها چه احساسی در برابر بعضی از رفتارهای ناپسند او دارد. به عنوان مثال : وقتی این همه سرو صدا در کلاس است من نمی توانم صدای دیگری را بشنوم . استفاده از پیام من به جای پیام تو به عنوان یک جانشین سنتی دارای بار سرزنش و توبیخی است پیامهای تو شامل بار سنگین سرزنش ، داوری ، ارزشیابی ، انتقاد و اجبار است . مانند ساکت می شوی یا بیرونت کنم . تو داری مرا دیوانه می کنی . اگر کودکان به خاطر رفتارشان تحقیر و سرزنش نشوند زمانی که فهمیدند برای دیگران مشکل و دردسر آفریده اند خود تمایل دارند که در رفتارشان تجدید نظر کرده آن را اصلاح کنند . اما در مورد پیامهای تو این گونه نیست . هنگامی که بچه ها تحقیر و سرزنش شدند نوعی حالت دفاعی درآنها ایجاد می شود و در رفتار خود پافشاری می کنند چنین پیامهایی برای رشد غزت نفس کودکان زیان آور است . تعجبی ندارد اگر کودکان با برگرداندن پاسخ هایی با پیامهای تو دست به تلافی بزنند در این صورت صحنه تبدیل به یک جدال لفظی می شود که حاصل آن جریحه دار شدن احساسات کودک ، گریه ، کوبیدن در یا ترس از تنبیه خواهد شد . بسیاری از مردم اگر بدانند که در ارتباط معمولی خود با کودک چه قدر از این پیامهای تو استفاده می کنند دچار شوک خواهند شد. آنها همیشه براین عقیده بودند که صادقانه آنچه که در ذهنشان می گذرد می گویند . آنها اصرار می ورزند که آخرین چیزی که من می خواستم این بود که کودک احساس گناه کند. من بیشتر از آنچه که او برایم انجام داده برایش انجام داده ام . پس چرا پیام های تو آن قدر شایع است ؟ به نظر می رسد با ارسال پیام تو آسانتر می توانیم خودمان را مطرح کنیم هیچ نیازی به خود آگاهی نیست و این کلمات را به سادگی می توان به زبان جاری کرد و مسئولیت احساساتمان را به دیگران واگذار کرد بعلاوه راه ساده ای است که ما دیگران را علت مشکلات بدانیم . پیامهای من به دو دلیل می توانند پیامهای مسئولانه هم باشند : 1- بزرگسالی که پیام من را ارسال می کند مسئولیت شرایط درونی خودش را به عهده می گیرد . احساساتش را بیان و مسئولیت ارزشیابی خود را با کودک آزادانه تقسیم می کند. 2- پیامهای من برخلاف پیام های تو که بزرگترها احساسات کودک را جریحه دار می کنند مسئولیت تغییر رفتارهای نامطلوب را به عهده خود کودک می گذارد در حالی که پیام من از قضاوت منفی که از ویژگی های پیام های تو است خودداری می کند بنابراین دانش آموز تمایل دانش آموز بیشتری از خود نشان می دهد که ملاحظه گر سودمند و مفید باشد تا یک فرد آزار رسان ، عصبانی و انتقام جو . 
پیامهای من دارای سه معیار موثر ارتباطی است :

1- به احتمال زیاد میل به تغییر را افزایش خواهد داد. 

2- ارزشیابی منفی از کودک یا شاگرد را به حداقل خواهد رساند. 
3- به ارتباطات لطمه ای وارد نخواهد کرد. 
پیامهای من خوب راه حل ارائه نمی کنند تو باید چنین و چنان کنی این کار را باید این طور انجام دهی این چیزی است که تو باید انجام بدهی برعکس این گونه پیامها موجب می شوند که کودکان خود راه حل برای مشکل بزرگترها ارائه دهند. این راه حل ها اغلب به گونه ای اعجاب آور مبتکرانه و استادانه هستند که هرگز به ذهن بزرگترها نرسیده اند . 
تکرار مجدد : تا زمانی که فرصت کافی به بچه ها ندهیم که خودشان را نشان بدهند توانایی آنها را برای تغییر دست کم گرفته ایم . 

راه حل شماره پنج پیام من پیشگیر

زمانی که والدین یا معلمان نیازی را مطرح می کنند که تامین آن لازمه اش حمایت آتی مانند همکاری یا عمل مستقیم از ناحیه کودکان یا دانش آموزان است آن را پیام من پیشگیر می نامیم. پیامهای من پیشگیر هدفش تحت تاثیر قرار دادن کودکان برای جلوگیری از بروز رفتارهایی در آینده است که موجب عدم رضایت بزرگسالان می شود. این پیام به دیگران امکان می دهد از آنچه که شما نیاز دارید و می خواهید قبلا اطلاع حاصل کنند . مثال : مایلم بدانم بعد از تعطیلی مدرسه تا کی بیرون می مانی تا نگران نشوم . هنگامی که والدین و معلمان و چنین پیامهایی صریحی را ارسال می کنند از همکاری کودکان و دانش آموزان خود واقعا متعجب شده لذت می برند کودکان اغلب چنین پاسخ هایی می دهند : ما نمی دانستیم شما هرگز نگفته بودید مطرح نکردن خواسته ها با کودکان یا با حالت خشم  و عصبانیت آنها را ساکت کردن یا مقاومت آنها را برانگیختن موجب می شود که خواستها و اهداف بسیاری از والدین و معلمان ارضا نشود. 

راه حل شماره شش : تغییر جهت مقاومت را کاهش می دهد . 

با اینکه اغلب اوقات کودکان پس از دریافت پیام من پیشگیر پاسخ مناسب می دهند ولی گاهی نیز شما باید منتظر مقاومت، حالت دفاعی ، تقصیر، انکار، عدم رضایت یا احساس ناراحتی از طرف آنان باشید. آنها دوست ندارند رفتارشان غیرقابل قبول تلقی شود به خصوص وقتی که برایشان یک پیام من قاطع و غیرقابل انعطاف فرستاده اید. هنگامی که با چنین مقاومت هایی مواجه شدید فورا باید تغییر مسیر داده از فضای گویندگی به فضای شنوندگی جابه جا شوید . چنین تغییری مجددا ایجاد ارتباط می کند. این تغییر مسیر به دیگران این نکته را القا می کند که شما نمی خواهید نیازهای خود را به هر قیمتی تامین کنید و باعث می شود که احساس مقاومت گیرنده پیام کاهش یابد. تایید و قبول احساسات کودکان آنها را در تغییر رفتارشان کمک می کند. 

راه حل شماره هفت : حل مشکل 

گاهی اوقات به پیامهای من و نه تغییر مسیر تاثیری بر تغییر و اصلاح رفتار کودکان نمی گذارد . این پیامها ممکن است فضایی مسالمت آمیز ایجاد کنند که موجب شود دری به روی بعضی از انواع حل مشکل باز شود . بنابراین وقتی او فورا رفتارش را تغییر نمی دهد هر دوی شما دارای مشکل می شوید . بنابراین شما هنوز مشکل دارید. وظیفه شما حل مشکل دو جانبه است که حداقل چهار مرحله زیر را شامل می شود :
1- تعریف مشکل ( نیازهای شما کدامند؟ نیازهای کودک کدامند؟)
2- بررسی راه حلهای ممکن 
3- ارزشیابی هر یک از راه حلهای پیشنهاد شده 
4- رسیدن به توافق (تصمیم دو جانبه گرفتن) در راه حلهای قابل قبول برای هردوی شما
مفهوم عزت نفس نیز درباره ارزش پیامهای من به ما می گوید که عزت نفس یا عدم آن بحرانی در زندگی آدمی است . احترام به نفس مثبت ارتباط زیادی با انگیزه های بالای انسان در ورزش کار و مدرسه دارد. مطالعات همچنین نشان می دهند کودکانی که از عزت نفس بالایی برخوردارند دوستان بیشتری دارند در برابر فشارهای گروهی بهتر مقاومت می کنند در برابر انتقاد یا فکر دیگران حساسیت کمتری به خرج می دهند . هوش بیشتری دارند و از هماهنگی فیزیولوژیکی بهتری برخوردارند و قاطعیت بیشتری دارند . عزت نفس هسته و پایه اصلی سلامت روحی و روانی آدمی است. 
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